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  چکیده

مشهور فقیهان با استناد به اجماع و اصل احتیاط در دماء، قتل . در باب مجازات مرتد ملی در صورت تکرار ارتداد، بین فقیهان امامیه اختلاف رخ داده است

در مقابل دیدگاه مشهور، نگارندگان با استقصاي در متون فقهی به چهار دیدگاه متفاوت از فقیهان دست یافت؛ لذا نوشتار . در مرتبه چهارم را ثابت دانسته

که آیا مستند کافی براي حکم به اعدام کسی که در مرتبه دوم ویا سوم و یا  انتقادي به طرح این پرسش پرداخته است- حاضر در پژوهشی تحلیلی

با توجه به اینکه در  قانون مجازات اسلامی، ارتداد به طور کلی جرم انگاري . ، جرم ارتداد را تکرار نموده، وجود دارد)هابه نسبت اختلاف دیدگاه(چهارم

به  تر می شود، لذا پژوهش حاضراهمیت پرداختن به مسأله بیش رجوع کرد، فقه اسلامی باید بهقانون اساسی، در چنین مواردي  167اصل  وفقنشده و 

 .نقدو تحلیل دیدگاه هاي موجود در مسأله پرداخته و با خدشه در ادله سایر اقول، در نهایت قول به عدم قتل را برگزیده است

  ارتداد، قتل، عدم قتل ،تکراریمرتد مل ،انیب يآزاد :کلیدواژه

 

  بیان مسئله

در شیوه تعامل با خوارج خود گواه احترام ایشان ) ع(است، سیره عملی حضرت امیر  آزادي اندیشه و بیان هاي حقوق شهروندي، حق یکی از زیرمجموعه

توجه است که حتی  کردند و بسیار قابل  هاي کج فهمانه خود پیش رفتند که همه مردم را تکفیر می حق آزادي بیان است، خوارج تا جایی در اندیشه به

گوید و ها سخن می قبل از شروع به جنگ، با آن) ع(ا بر سر مردم فرود آوردند، باز هم حضرت امیر که خوارج دست به اسلحه بردند و تیغ شمشیر ر آنگاه

نماید خوارج را به  سعی می) ع(گونه سخنان است که حضرت امیر  البلاغه مشحون ازاین نهج 127نمایند، خطبه  ها را دعوت به بازگشت از افکارشان می آن

را به گمراهی من ) ص(به گمان خود جز این را قبول نکنید که من اشتباه کردم و گمراه شدم، چرا همه امت محمد اگر«راه مستقیم هدایت نمایند، 

گناه را باهم مخلوط  آورید، و گناهکار و بی شمشیرهایتان بر دوشتان قرار دارد، بر سالم و ناسالم فرود می! نمایید؟ دانید و به گناه من تکفیر می گمراه می

) ع(ترین کفار و پلیدترینشان بودند و آن حضرتتوبه خوارج را می پذیرفت با اینکه آنان از سرسخت) ع(گوید، حضرت علی، علامه مجلسی می»...کنید  می

زیباتر از آن  و) 147، ص 1380ولائی، (ها توجهی نداشتندکردند و به ارتداد فطري یا ملی آناز سابقه آنان که  اصالتأ مسلمان یا کافر بودند، سوال نمی

کرد ولو وي جرم  کنند که پیامبر رحمت اگر برکسی حدي اجرا می نقل می) ص(به نقل از حضرت رسول اکرم ) ع(سخنان، سخنانی است که حضرت امیر 

و اقَام حقَّ اللهّ ... «مود، ن المال پرداخت می کرد و سهم آنان را از بیت بزرگی مرتکب شده بود لیکن پیامبر هرگز اسم وي را از لیست مسلمانان حذف نمی

هلَینِ اهنْ بم مهماءَاس ِیخرْج َلم لامِ، وسنَ الام مهمهس مهَنعیم َلم و ،ِنمود، ولی سهم اسلامی آنان را از  و حق خدا را نسبت به آنان اجرا می... »«...فیهم

حاکی از آن است که ) ص(و پیامبراکرم ) ع(بنابراین سیره عملی حضرت امیر   .»....نمود ن حذف نمیکرد، و نامشان را از دفتر مسلمانا آنان منع نمی

ها نیز در  ها با رفق و مهربانی برخورد و پس از اقدام مسلحانه آن اند با آن حکومت اسلامی باید تا زمانی که منتقدان و حتی مخالفنان دست به اسلحه نبرده

نکته دوم اینکه طبق دیدگاه برخی از پژوهشگران، . مثل نماید  به عنوان آخرین ابزار، مقابله  ك اعمال خصمانه دعوت و درنهایت بهها را به تر گام اول آن

که تعالی وکمال معنوي انسان را هدف غایی برشمرده ، قابل تقسیم بندي است »غایی«و » میانی«، »مقدمی«اهداف حکومت اسلامی بر سه دسته اهداف 

ها از حق هدایت، حاکمیت توحید و برچیده شدن طاغوت، اجراي کامل احکام اسلامی، ایجاد  مندي انسان یانی را شامل فراهم نمودن زمینه بهرهوهدف م

از محیط پاك ومعنوي، اقامه شعائر اسلامی، تعلیم وتربیت بر اساس بینش الهی، تحقق و گسترش قسط وعدالت، برقراري مساوات، برابري و حمایت 



... یدر حکومت اسلام يبر حقوق شهروند یتأمل، و همکاران باقري ،1398 زیی، پا3، شماره 5دوره ، مجله فقه و تاریخ تمدن  

 

 

١٦ 

است؛ این پژوهشگر ) کمال وسعادت انسان(رامت انسانی دانسته که از دیدگاه وي این اهداف درحکم حلقه واسط میان اهداف مقدمی وهدف غایی ک

أمین نظم، ت دفاع از جان، مال و آبروي افراد،تر شامل اهدافی را به عنوان مقدمات اولیه و اهداف ابتدایی حکومت اسلامی درنظر گرفته که این اهداف بیش

هاي مشروع، حمایت از حریم خانواده و گسترش سلامت وبهداشت  امنیت، رفاه و آسایش شهروندان، حمایت از محرومان جامعه، تأمین و احیاي آزادي

قدمی تأمین نشده بندي اخیر تا  زمانی که اهداف متوان همچون این دسته شود که آیا می اکنون چنین سوالی مطرح می). 8ش،1389 شبان نیا،(می باشد

خواري که قائل به عدم حرمت شرب آن است، بر توان تا زمانی که به طور اصولی به تربیت و اصلاح شراب به عبارت دیگر می سراغ اهداف میانی نرفت؟

که مجرمان تعقیب نشوند چرا که  البته این بدین معنی نیست تواند به اعمال مجازات قتل به سبب تکرار این جرم بپردازد؟نیامده، آیا سیستم قضایی می

پردازد که قائل به نوشتار پیش رو با حفظ این  دو دیدگاه به نقد و تحلیل دیدگاه فقیهانی می. نیز هست... در زمره اهداف مقدمی، حفظ نظم وامنیت و

هاي مطرح در دیدگاهابتدا  ر را ه نیل به این مقصود،قتل مرتد در صورت تکرار ارتداد هستند، و در پی اعتبار سنجی چنین دیدگاهی از منظر ادله است؛ د

به بیان ها و ادله موجود در مسأله، ها، مورد بررسی قرار گرفته و پس از ارزیابی تمامی دیدگاهآن ادله، مسئله از میان منابع فقهی امامیه استخراج شده

  .تبیین قول مختار پرداخته شده استو

  

  اقوال فقیهان

  : نظریه وجود دارد 4در منابع فقهی، در خصوص مجازات مرتد ملی در فرض تکرار ارتداد ، 

  

  قتل در مرتبه دومِ تکرار ارتداد: دیدگاه نخست

  :        کنندبرخی از فقیهان متقدم در این گروه قرار دارند، ایشان با عباراتی مشابه مطلب را این چنین بیان می

، ص 1416؛ کیدري، 380، ص 1417ابن زهره، (»یستتاب  من غیر أن«)311، ص 1403حلبی، (»ارتد ثانیۀ قتل على ردته فإن أسلم هذا المرتد ثم«

دهند که مستند این قول روایت جابر از امام احتمال می) 406، ص8شاهرودي، ج(این دست از فقیهان مستند قول خود را بیان ننموده اما برخی  )465

علیَه   عنْ أبَیِ عبد اللَّه: رٍأبَو علی الأْشَعْريِ، عنْ محمد بنِ سالمٍ، عنْ أحَمد بنِ النَّضرِْ، عنْ عمروِ بنِ شمرٍ، عنْ جابِ«: ده استاست که در آن آم) ع(علی

ما : ، فشَهَدِوا علیَه، فقَاَلَ لهَ أمَیرُ المْؤمْنینَ علیَه السلاَم ثعَلبَۀَ قدَ تنَصَرَ بعد إسِلاَمه  بنی  منْ  جلٍبرَِ - صلوَات اللَّه علیَه - أتُی أمَیرُ المْؤمْنینَ«: السلاَم، قاَلَ

و لاَتعَد فإَنَِّک إنِْ رجعت لمَ أقَبْلْ   لَو کذََّبت الشُّهود لضَرَبَت عنقُکَ، و قدَ قبَلِتْ منکْ أمَا إنَِّک:  صدقوُا، و أنَاَ أرَجعِ إلِىَ الإْسِلاَمِ، فقَاَلَ:  هؤلُاَء الشُّهود؟ قاَلَ یقوُلُ

هدعوعاً بجر ْنکبین  در سند آن که مشترك است» محمدبن سالم«از جهت سندي فقیهان امامی به خاطر وجود  :نقد )233، ص 14، ج1429کلینی، (» م

، 1427اردبیلی، (که فردي ضعیف و غیر قابل اعتماد است، قائل به ضعف جدي سند این روایت هستند» عمرو بن شمر بن یزید«ثقه و غیر ثقه است و 

ف وجود برخی از فقیهان نیز معتقدند در مورد روایات جابر باید توقف کرد چرا که بین مدح و ذم او اختلا). 711، ص 1422؛ لنکرانی،261، ص 4ج

شود چرا به اکثر روایات جابر اعتنا نمی«: ندارد آیت االله خویی در این باره می نگارد. و وجه ترجیحی وجود) 213، ص 2، ج1416حائري مازندرانی، (دارد

 ، »سخن چین«اند که کردهتا جایی که گفته شده افرادي از ایشان نقل روایت ) 345، ص 4تا، جخویی، بی(»اندها را روایت نمودهکه افراد ضعیف آن

لذا همانطور که از اظهار نظر   ).345، ص 4تا، جخویی، بی(اند بسیار محدود است، هستند و آنچه افراد ثقه از ایشان نقل نموده»پریشان حال«و » ضعیف«

قیهان منافات دارد زیرا ظاهر روایت نشان اما از جهت دلالی، متن این روایت با نظر قطعی ف .فقیهان مشخص است، روایت به لحاظ سندي معتبر نیست

جا توبه و بازگشت او به اسلام، شود ولی در ایندانیم که توب مرتد فطري پذیرفته نیست و در هر صورت کشته میدهد که فرد مرتد فطري است و میمی

در ثانی ثبوت قتل مترتب بر . اي بر آن وجود نداردایت، نشانهپذیرفته و او رها شده است لذا لازم است روایت، حمل بر مرتد ملی شود، در حالی که در رو

که وجه آن معلوم نیست چرا تکذیب شهود، اثري بر نفی حکم مترتب بر مشهود علیه ندارد، بلکه شهادت شهود موثر است و تکذیب شهود شده در حالی

دارد قتل بر فرض تکذیب شهود بنا بر عدم توبه با وجود ثبوت ارتداد با البته احتمال  ).711، ص 1422لنکرانی،(حکمش هرچه که باشد، باید اجرا شود

که البته اشکال این مطلب نیز واضح است،  چرا که وفق روایت جابر  رد حجت شرعی بدون دلیل ) 23، ص 4، ج1427اردبیلی، (شهادت شهود است

ان، بدون عمل به روایت مذکور دوران امر بین قتل در مرتبه سوم و چهارم مضاف بر اینکه فتاواي اکثر فقیه) 113، ص 4، ج1427اردبیلی، (ممکن نیست

کسی را نیافتم «: بر این استناد اشکال کرده و می نگارد) 622، ص 41، ج 1404نجفی، (لذا فقیهانی چون صاحب جواهر). 711، ص 1422لنکرانی،(است

شود، مضاف بر اینکه مرحوم خویی نه تنها روایت را به لحاظ بر سبق رجوع منه می که به این راویت عمل کرده باشد، لذا این روایت طرح شده یا حمل

، 1412گلپایگانی، ( در درر المنضود). 333، ص 1، ج 1422خویی، (داندسندي ضعیف می داند، بلکه مدلول آن را نیز مخالف حکم قطعی فقیهان می

قبول توبه در صورت بازگشت است،  اما مقتضاي آن، عدم قبول توبه در مرحله دوم است که اگر چه روایت صریح در عدم : نیز آمده است) 393، ص 3ج

  .کسی از فقیهان بر چنین نظري نیست، مضاف بر اینکار ظاهر روایت، دلالت دارد بر اینکه  حکم مربوط به مرتد فطري است

  

  



  ...یدر حکومت اسلام يبر حقوق شهروند یو همکاران، تأمل ي، باقر1398 زیی، پا3، شماره 5دوره تمدن،  خیمجله فقه و تار

  

 

 

١٧ 

  ).تهرچند أحوط تأخیر تا مرتبه چهارم اس(قتل در مرتبه سوم :  دیدگاه دوم

  بر این ) 422، ص 4، ج1422کاشف الغطاء، (کاشف الغطا)105، ص 2فیض کاشانی، بی تا، ج(، فیض کاشانی)31، ص 15، ج1413شهیدثانی، (شهیدثانی

، )505، ص 5، ج1407شیخ طوسی، (»و هو قوي«: شیخ طوسی در خلاف این قول را به اسحاق بن راهویه نسبت داده و سپس گفته. قول هستد

شیخ طوسی، (» روى أصحابنا أنهّ یقتل فی الثالثۀ أیضاً«: آید که این قول را رأي اصحاب بر شمرده است و می نگارداز ظاهر مبسوط بر میهمچنین 

  )74، ص 8، ج 1387

  

  : ها مستندات دیدگاه و نقد آن

با این توضیح که این آیه از قران دلالت دارد بر عدم ) 137/نساء(»ازدادوا کفُرْاً لمَ یکنُِ اللهّ لیغفْرَ لهَمإنَِّ الَّذینَ آمنوُا ثمُ کفَرَوُا ثمُ آمنوُا ثمُ کفَرَوُا ثمُ «ـ آیه 1

از لذا آیه گواه این است  که خداوند مرتد را در بعد ) . 168، ص 4، ج1415یزدي، (قبول توبه مرتد ملی در صورتی که بعد از توبه، ارتداد خود را تکرار کند

البته در بعضی منابع به آیه براي قتل در مرتبه چهارم استناد شده ) 505، ص 5، ج1407؛ طوسی،   430، ص2، ج1410طبرسی، (بخشدمرتبه سوم، نمی

شریف قرآن  مقدمتأ گفتنی است، ارتدادي که در قرآن مطرح شده است، با ارتداد مطرح در روایات، متفاوت است، آیات :نقد ).265، ص 4اردبیلی، ج(است

تر توضیح بیش. گرفتاي صورت میهاي سیاسی، اقتصادي، قومی و قبیلهاست که معمولأ با انگیزه) ص(در بحث ارتداد، ناظر بر ارتداد در زمان پیامبر

جرمی مرتکب می شدند و براي فرار گشتند، یا ، برخی با هدف اینکه از زیر بار پرداخت زکات، شانه خالی نمایند از اسلام باز می)ص(اینکه در زمان پیامبر

شد و به تبع او کل افراد قبیله، اسلام را کنار هاي خاص سیاسی اقتصادي از اسلام خارج میاز مجازات آن، مرتد می شدند یا رئیس قوم یا قبیله به انگیزه

کنند، تا دین را تضعیف  شدند شدند، پس از اسلام خارج مىمسلمان مى ، تضعیف اسلام بودند که به انگیزه منافقان و یهودیان  گذاشتند یا مرتدین،می

کسانى هستندکه با تشکیل حزب و گروه، روزى توان گفت، منظور آیات، لذا به طور کلی می است بودهاین چنینی مواردى  ،)ص(زمان پیامبرارتداد لذا 

هیچ یک از  ، لذا درچنین رفتارى ارتداد سیاسى است نه ارتداد فکرى وعقیدتى شوند، فردا کافر گردند، دوباره مسلمان شوند، بار دیگر کفربورزند، مسلمان

اما روایات، حاوي ارتداد موجود . و ناظر بر حکم دنیوي ارتداد نیست 1عذاب آخرت است و فقط صحبت از، احکام ارتداد بیان نشده آیات مربوط به ارتداد

اما در نقد استناد به آیه، برخی فقیهان  .د فکري است، لذا احکام آن را نیز باید در روایات، جستجو کردکه مربوط به ارتدا) علیهم السلام است(در زمان ائمه

م معتقدند مخاطب آیه شریفه، کسی است که به کفرش بیفزاید نه کسی که ایمان بیاورد و اظهار توبه و خشوع کند چرا که هر زمان که شخص اسلا

همچنین گفته شده، خداوند مطابق این آیه شریفه،  افرادي را  .استناد می کنند 3و روایت 2د و براي این قول، به آیهبیاورد واجب است که از او قبول کر

کنند، تهدید خداوند به کسانی که ارتداد خود را تکرار می کنند به اینکه آنان را نخواهد بخشید بدنی علت است که چنین که ارتداد خود را تکرار می

شوند چرا که توبه کردن یعنی ایمان واقعی آوردن و ثبات قدم بر ایمان واقعی و جدي ندارد هرچند که اگر ایمان جدي بیاورند بخشیده میفردي، طبیعتأ 

پس اگر در این آیه شریفه حکم کرده به اینکه از رحمت و مغفرت خدا محرومند، . این چیزي نیست که خداوند مهربان آن را در هیچ حالی قبول نکند

گونه افراد حتى یک نفر هم از میان این: کمى است که بر حسب جریان طبع و عادت و به ملاحظه آن صادر فرموده، نه اینکه خواسته باشد بفرمایدح

و موضع استدلال به آیه براي حکم به قتل مرتد در صورت تکرار ارتداد تام نیست چراکه  با این مضمون در دبه طور کلی گفتنی است؛  .مستثناء نیست

  :دیگر نیز در قرآن آمده است

  ).90/آل عمران(ـ إنَِّ الَّذینَ کفَرَوُا بعد إیِمانهمِ ثمُ ازدادوا کفُرْاً لنَْ تقُبْلَ توَبتهُم و أوُلئک هم الضاّلُّون1َ

 2از ُکفَرَوُا ثم ُنوُا ثمآم ُکفَرَوُا ثم ُنوُا ثمینَ آمبیِلاًـ إنَِّ الَّذس مهیدهیلا ل و مَرَ لهْغفیل ّکنُِ اللهی َوا کفُرْاً لم137/نساء(داد.(  

است، ظاهرأ عدم قبول توبه، به خاطر این است که توبه بر وجه اخلاص، واقع نشده است و قرینه این مطلب این آیه اول که صریح در  عدم قبول توبه  

ممکن است مراد توبه آنان  .چرا که اگر توبه واقعی محقق شده بود جز هدایت شوندگان بودند. »و أوُلئک هم الضاّلُّونَ«: مایدفراست که خداوند در ادامه می

وء بجِهالۀٍَ ثمُ یتُوبونَ منْ إنَِّما التَّوبۀُ علىَ اللهّ للَّذینَ یعملُونَ الس«: فرمایدهنگام فرا رسیدن مرگ است و شاهد سخن خداوند در سوره توبه است که می

إنی تبت الآن و الذین : السیئات حتىّ إذِا حضرََ أحَدهم الموت قالقرَیِبٍ فأَوُلئک یتُوب اللهّ علیَهمِ و کانَ اللهّ علیماً حکیماً و لیَست التَّوبۀُ للَّذینَ یعملُونَ 

، یعنی توبه در طول حیات نه در آخر عمر و هنگام فرا رسیدن مرگ همچنین ممکن است عدم قبول توبه آنان در آخرت و روز »..یموتون و هم کفار

لا تقبل «قیامت باشد، که به صورت کافر فوت شده باشند و در روز قیامت براي توبه تلاش کنند و آنچه موید این مطلب است اینکه خداوند از عبارت 

                                                           
 .1378، 13، شماره حکومت اسلامی ارتداد نگاهی دوباره،ورعی، سید جواد، : تر نکبراي مطالعه بیش.  1
 ).94/نساء(إِلَیکُم السلام لَست مؤْمناً و لا تَقُولُوا لمنْ أَلْقى  . 2

أ قتلت : لا إله إلّا اللّه، فقتله فبلغ ذلک رسول اللّه صلى االله علیه و آله و سلم فقال: روي أنّ أسامۀ بن زید رضی اللّه عنه حمل على رجل من المشرکین فقال.  3

فقال صلى االله .لو فعلت ذلک ما کان یتبین لی: هلّا شققت عن قلبه؟ فقال: إنّما قالها تعوذاً،  فقال: رجلًا قال لا إله إلّا اللّه؟ من لک بلا إله إلّا اللّه یوم القیامۀ؟فقال

 ).164، ص 1، ج1417زمخشري، (فإنّما یعبر عن قلبه لسانه: علیه و آله و سلم



... یدر حکومت اسلام يبر حقوق شهروند یتأمل، و همکاران باقري ،1398 زیی، پا3، شماره 5دوره ، مجله فقه و تاریخ تمدن  
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عدول فرموده است که نص در نفی مستقبل است لذا اشاره به این دارد که توبه مستقبل و متأخر از حیات عادي مورد قبول » قبل توبتهمتوبتهم به لن ت

؛ 428، ص 1، ج1372طبرسی، (لذا این سه وجه در توجیه آیه وجود دارد چرا که اجماع فقیهان بر قبول توبه بر فرض حصول شرایط آن است. نیست

اند، تأکید شده اما از این مطلب در قرآن کریم بر نپذیرفتن توبه کسانی که دچار تکرار ارتداد شده« : سخن پایانی اینکه ).309، ص 1420، بلاغی نجفی

برخلاف مرتد توان کشتن چنین فردي را نتیجه گرفت چرا که شاید مراد از نپذیرفتن توبه، نپذیرفتن در واقع باشد اما در ظاهر توبه او پذیرفته شود؛ نمی

  ).133، ص 1389حاجی ده آیادي، (»شود و إلا در واقع، امر به دست خداوند استفطري که فقیهان عقیده دارند که در ظاهر توبه او پذیرفته نمی

بنِ حدید عنْ جمیلِ بنِ دراجٍ و غیَرهِ عنْ أحَدهما محمد بنُ یحیى عنْ أحَمد بنِ محمد بنِ عیسى عنْ علی «: ـ روایت جمیل بن دراج که در آن آمده2

یلَ فمَا تقَوُلُ إنِْ تاَب ثمُ قاَلَ یستتَاَب ق  الإْسِلاَمِ  عنِ  قاَلَ یستتَاَب فإَنِْ تاَب و إلَِّا قتُلَ قیلَ لجمیلٍ فمَا تقَوُلُ إنِْ تاَب ثمُ رجع  الإْسِلاَمِ  عنِ  فی رجلٍ رجع)  ع(

م دْالح هَلیع قاَمي یی الَّذنزْلِۀَِ الزَّانِي بمْندع نَّهَلک ئاً وَذاَ شیی هف عمَأس َقاَلَ لم عجرکَذل دعقتْلَُ بی ُنِ ثمَناَ ":رَّتیابحَى أصوقاَلَ ر قتْلَُ: "وی یی  أنََّ الزَّانف

شیخ (و الاستبصار) 137، ص 10، ج 1407شیخ طوسی، (به مانند نقل کلینی، این روایت در تهذیب الأحکام )256، ص 7، ج1407کلینی، (»المْرَّةِ الثَّالثۀَِ

اولأ اینکه  :نقد. ، نیامده است»الثۀروى أصحابنا أنّ الزانی یقتل فی المرةّ الث: و قال«نیز آمده با این تفاوت که در آن، جمله ) 253، ص 4، ج 1390طوسی، 

رسد روایت مذکور، ضعیف است، از نظر دلالی نیز، به نظر می) 710، ص 1422لنکرانی، (روایت،  نه تنها به لحاظ سندي به خاطر وجود علی بن حدید

-یشتر اینکه جمیل در آن به صراحت اعلام میکمکی در صدور فتوا به فقیه نکند چرا که روایت مصطلح نیست که به حال فقیه سودمند باشد، توضیح ب

توان در صدور حکم به آن تمسک جست چون فتواي مجتهد براي کند که روایتی در این مورد وجود ندارد و آنچه بیان داشته، رأي و نظر اوست لذا نمی

ناد به قیاس است و این بعید است مگر اینکه گفته مضاف بر اینکه مجلسی در این باره می گوید، ظاهر عمل جمیل، است. باشدمجتهد دیگر حجت نمی

، مدلول روایت دلالت دارد بر قتل زانی در مرتبه سوم، در حالی که )273، ص 16، ج 1406مجلسی، (ها قیاس به طریق اولویت استشود این قبیل قیاس

  ).120، ص 1389آبادي،  حاجی ده(4دانندروایات معتبري وجود دارد که قتل زناکار را در مرتبه چهارم جایز می

: قاَلَ) ع(محمد بنُ یحیى عنْ أحَمد بنِ محمد عنْ صفوْانَ عنْ یونسُ عنْ أبَیِ الحْسنِ المْاضی«: ـ روایت یونس بن عبدالرحمن که در آن آمده است3

ابحَأص  دْالح ِهمَلیع یمُا إذِاَ أقرِ کلُِّهائَثۀَِ الکْبی الثَّاللوُا فُنِ قتَرَّتی191، ص 7، ج1407کلینی، (»م.(  

به مقتضاي عموم صحیحه یونس بن عبدالرحمن قول اصح این است که در مرتبه سوم کشته شود و این به برخی از فقیهان وفق این روایت معتقدند، 

لذا این گروه از فقیهان، اشکال کردن به روایت، بدین صورت ). 263، ص 4، ج1427اردبیلی، (خاطر این است که ارتداد از بزرگترین مصادیق کبائر است

وبه داده که در روایت تصریح شده به اینکه قتل بر کسی ثابت است که دو مرتبه حد خورده باشد، و در بحث مورد نظر حدي بر مرتد اقامه نشده بلکه ت

، 1427اردبیلی، (مراد از اقامه حد، اجراي حکم خداوند در حق اوست و این اعم از حد و توبه است اند کهشده و او نیز توبه نموده است، اینطور پاسخ داده

در مورد استناد به روایت یونس بن عبد الرحمن، این اشکال وارد است که مجرد توبه کردن، قائم مقام حد نیست تا توهم شود که دو  :نقد ).263، ص 4ج

همچنین مجالی براي طرح  ادعاي اولویت  با این بیان که مقتضی سایر کبائر بر قتل در مرتبه سوم، موجب ثبوت این حکم در . بار محقق شده است

شود در حالی که اقتضاي حکم ه طریق اولی است، چرا که مفروض در مقام، عدم مسبوقیت به حد است چرا که درخواست توبه حد محسوب نمیارتداد ب

 به قتل، مسبوق بودن به حد است نه مطلق ارتکاب در مرتبه سوم، در حالی که در مقام مورد بحث، چنین چیزي محقق نیست به همین خاطر، موجب

روایت حاوي امر عظیمی «مضاف بر اینکه  .شود لذا  انصاف این است که صحیحه دلالتی بر حکم قتل در بحث ارتداد نداردر بحث ارتداد نمیثبوت قتل د

تیجه د، در نیعنی کشتن مرتکب، در مرتبه سوم است و با توجه به اینکه روایات و ادله دیگري هم وجود ندارد که همسو با آن و دست کم موید بر آن باشن

ناشناخته بوده و شاید آن ) ع(رسد، این روایت در میان اصحاب معصومانتوان حکم به کشتن کسی داد، همچنین به نظر مینمی 5با یک خبر صحیحه

حکم تکرار ارتداد  نقل نموده و با ایشان رفت و آمد داشته است اما وقتی سوال از) علیهم السلام(روایت جمیل است، ایشان با اینکه روایات زیادي از ائمه

نقل شده بود، و در میان اصحاب رواج ) علیهو السلام(ام، یدیهی است اگر چنین عمومی از ائمهشود، پاسخ می دهد که من در این زمینه چیزي نشنیدهمی

اما اینکه  )119، ص 1389بادي، حاجی ده آ(»آیدگفت حکم آن با مقایسه به باب زنا به دست میداشت، جمیل بن دراج نیز از آن اطلاع داشت و نمی

شود و اگر در یبرخی از فقیهان، حد را به معناي اعم از حد مصطلح و تعزیر گرفته و سپس می افزایند، مرتد ملی در مرتبه اول و دوم بر ارتدادش تعزیر م

گیرد و و بدین ترتیب مشمول روایات قرار میشود که دو مرتبه حد بر او اقامه شده است لذا کشته می شود مرتبه سوم مرتد شد، مصداق شخص می

  اشکال پیش گفته بر آن وارد نیست

                                                           
قَالَ : لَو عنْ علی بنِ إبِرَاهیم عنْ محمد بنِ عیسى عنْ یونُس عنْ إِسحاقَ بنِ عمارٍ عنْ أبَِی بصیرٍ قَا«: که در آن آمده) ع(ایت ابوبصیر از امام صادقبراي نمونه رو.  4

 )19، ص 28، ج1409حرعاملی، (»جلد ثَلاَثَ مرَّات 4 فی الرَّابِعۀِ یعنیثَلَاثاً و یقْتَلُ  4الزَّانی إِذَا زنَى یجلَد  أبَو عبد اللَّه ع
داند و ه میبر فرض اینکه از اشکالات سندي روایت چشم پوشی شود، چرا که فقیهانی چون محقق اردبیلی، تمام روایان روایت را مشترك بین ثقه و غیر ثق.  5

 )89، ص 13، ج1403اردبیلی، (آنان در سلسله سند وجود داشته باشندمعتقد است که مشخص نیست کدام یک از 
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کند تا اینکه سه روز مهلت او تمام شود و اذا حکم قتل او شود بلکه یا توبه نمیاین اشکال بدین صورت قابل پاسخ گویی است که مرتد ملی تعزیر نمی

، 3، ج1412لذا اشکال سابق همچنان پا برجاست گلپایگانی، . شودگردد ولی در هر حالت تعزیر نمیباز میکند و به اسلام شود و یا اینکه توبه میصادر می

  ).711، ص 1422لنکرانی،(لذا بر حکم به قتل در مرتبه سوم دلیلی نه یه صورت عموم و نه به صورت خصوص وجود ندارد  ).395ص 

یکی از فقیهان معاصر براي وجوب قتل به دلیل دیگري استناد نموده است و آن : مطلب اینکه توضیح: ـ استناد به تنقیح مناط براي ثبوت حکم قتل3

. آید که حکم به قتل را از این جهت لازم می داندطور که از ظاهر کلام جمیل بر میاینکه حکم قتل این مرتد از باب تنقیح مناط و اولویت است، همان

دارد که این مورد نزد من به منزله زانی است که دوبار حد بر او جاري د روایت در موضوع مورد بحث، بیان میچرا که ایشان بعد از تصریح به عدم وجو

و این مطلب براي بحث مذکور نیز مفید است چرا که خصوصیتی در باب زنا وجود ندارد و بلکه مناط موجود در باب زنا  در . شودشده سپس کشته می

علت قتل در مرتبه سوم بعد از اینکه دو مرتبه حد بر زانی و زانیه اقامه شد، ) ع(ا که در روایت محمدبن سنان از امام رضابحث مذکور نیز وجود دارد چر

مۀِ الحْد فی الثَّالثۀَِ علىَ الزَّانی و الزَّانیۀِ أنََّ علَّۀَ القْتَلِْ بعد إقِاَ  فیما کتَبَ إلِیَه) ع(بإِسِناَده عنْ محمد بنِ سناَنٍ عنِ الرِّضاَ«: این چنین بیان شده است

الشَّی کَا ذلمَطلْقٌَ لهم تَّى کأَنََّها باِلضَّربِْ حِهمالاتبلَّۀِ مق ا وِهمخفْاَفتاسل ع بجَرٌ فوکاَف دْباِلح و باِللَّه فَتخسْلَّۀٌ أخُرْىَ أنََّ المع و ی ءف هخوُلدالقْتَلُْ ل هَلی

ـ خفیف شمردن گناه 1همانطور که مشخص است در این روایت علت حکم به قتل در صورت تکرار جرم زنا را  )20، ص 28، ج1409حرعاملی، (»الکْفُرِْ

ـ کسی که خداوند و حد را سبک 3یت آن دارند ـ بی باکی آنان نسبت به تازیانه تا جایی که گویی با تکرار این جرم، گمان به حل2توسط زانی و زانیه 

لذا به شخص مرتد عرفأ گفته . تري وجود داردکه این علت در بحث مرتد به شکل قوي. بشمارد، کافر است و قتل او واجب چرا که به کفر وارد شده است

ترین صورت خفیف شمردن حکم عمل چنین شخصی قويشوي؟ لذا شوي و بار دیگر مرتد میکنی؟ یکبار تسلیم میشود آیا مسخره و استهزا میمی

تا، حائري، بی(اولأ روایت به لحاظ سندي ضعیف است :نقد ).394، ص 3، ج1412گلپایگانی، (شودخداوند و از بزرگترین مصادیق آن است، لذا کشته می

ابن بابویه، (عبارت استحقاقهما آمده» لاستخفافهما«جاي عبارت ، به لحاظ دلالت نیز، در  کتاب عیون أخبار به )496، ص 1، ج1427؛ اردبیلی، 468، 2ج

خوانی ندارد، مضاف بر اینکه ظاهر است، در ثانی اینکه مسلمان به خاطر ارتکاب عمل حرام، کافر قلمداد شود، با مبانی اسلام، هم) 97، ص 2، ج1378

نوعی کفر و استخفاف است اما )  بر فرض صحیح بودن نسخه شیخ حر عاملی( روایت، حاکی از این است که علت قتل کسی که به گناه عادت کرده است،

رسد این مطلب، از باب حکمت است نه علت هاي مصطلح، چرا که اگر علت واقعی باشند و شخص عملأ قصد استخفاف، هتک حرمت و به نظر می

له اول اعدام شود، چرا که این علت در مرتبه اول نیز وجود دارد لذا شکستن حکم الهی را داشته باشد، نه صرف ارتکاب موضوع، باید که در همان مرح

 معلوم می شود که حکمت است و اگر این چنین باشد، قابل تعدي به سایر موارد نیست، مضاف بر اینکه کفر و استخفاف بر کسی که که نادم است

حدثنَاَ محمد بنُ أحَمد بنِ الحْسینِ بنِ یوسف « :آمده، که) ص(ول پیامبرکند چرا که در همین کتاب عیون أخبار  از قوظرفیت اصلاح دارد صدق نمی

ولُ اللَّهسنۀََ قاَلَ ریینِ عب دمحنُ مب یلثنَاَ عدقاَلَ ح يادْغدْص(الب(  بنَ  التَّائالذَّنبِْ  م  َله ْنْ لاَ ذنَبَکم) ،مخصوصأ اگر ماهیت ). 74، ص 2ج ،1378ابن بابویه

در  »الثلاثۀفی «ثالثأ عبارت  ).14، ص 1393نوربها، : نک(توبه را صرف ندامت بدانیم و تصمیم بر عدم رجوع به گناه را از مقومات آن محسوب نشود

ر حالی که سابقأ بیان شد کلام فقیهان و روایات ، د»رساندعلت قتل در مرتبه سوم را می«برگردد که » القتل«روایت مذکور اجمال دارد که اگر به عبارت 

که این روایت دیگر مصحح » علت قتل پس از اقامه حد در مرتبه سوم«شود بر قتل زانی در مرتبه چهارم دلالت دارند، اما اگر به حد برگردد، معنا این می

گفته به روایت مذکور نیز وارد رابعأ اشکال پیش .ست، نخواهد بودعمل به روایت صحیحه یونس که قتل اصحاب کبائر را موکول به مرتبه سوم نموده ا

که در بحث مورد نظر حدي بر مرتد جاري نشده، لذا موضوع روایت مذکور حد است ... است زیرا روایت اشاره دارد بر اینکه علت قتل پس از اقامه حد 

که در تکرار ارتداد حدي بر مرتد جاري نشده، که اگر تخفاف کرده است در حالییعنی کسی که با اجراي حد، باز مرتکب جرایم حدي شده، خداوند را اس

توان گفت، موضوع روایت مذکور، در تکرار ارتداد محقق نشده و در تنیجه روایت لذا به صورت کلی می. گشتشد، شاید دوباره به ارتداد باز نمیجاري می

  ).133ص  ،1389حاجی ده آبادي، (مذکور قابلیت استناد ندارد

  

  قتل در مرتبه چهارم: دیدگاه سوم

این قول را شیخ ) 190، ص 2، ج1410؛ علامه حلی، 353، ص 4، ج1420صمیري، (شودقول مشهور فقیهان این است که در مرتبه چهارم کشته می

شیخ (»ثم کفر، قتل فی الرابعۀ و لا یستتاب المرتد الذي یستتاب إذا رجع إلى الإسلام ثم کفر ثم رجع«: طوسی در خلاف این طور بیان داشته است

همانطور که مشخص است نوعی تردید و اضطراب در کلام شیخ طوسی وجود دارد چرا که یکبار قتل در مرحله سوم را ). 505، ص 5، ج1407طوسی، 

  ).505، ص 5، ج1407شیخ طوسی، (گزیندداند و در جاي دیگر قول به قتل در مرتبه چهارم را بر میقوي می

  

  : هامستندات این دیدگاه و نقد آن

  ، ص 1422لنکرانی،(با این بیان که، قول به قتل بر ارتداد در مرتبه چهارم اگر چه قوي هم نباشد حداقل این است که مطابق احتیاط است : ـ  احتیاط1
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  ).495، ص 2؛ امام خمینی، ج711

شیخ (شودشوند و این عمومیت دارد و شامل ارتداد نیز میصورت تکرار، در مرتبه چهارم کشته میـ اجماع فقیهان بر اینکه مرتکبین گناهان کبیره، در 2

اند، در بحث احتیاط که مشهور فقیهان، براي حکم به قتل مرتد در مرتبه چهارم، آن  را مستمسک خود قرار داده :نقد ).505، ص 5، ج1407طوسی، 

از فقیهان، قاعده احتیاط در دماء، مقتضی این است که در جایی که جان انسانی در میان است، در مورد او لازم است بیان شود، بر خلاف قول این دست 

هاست و تا به طور قطع احراز نشود، کشتن کسی به حق ، اصل بر حرمت خون انسان7و روایات 6احتیاط تام و نهایت دقت صورت گیرد چرا که وفق آیات

اي به وجود آمد، جایگزین یقین و اطمینان به عدم مرگ شود، چرا که وفق دیدگاه برخی از مواردي که شک و شبههتوان او را کشت و در است، نمی

در بحث مورد نظر نیز تشتت ). 66، ص 14، ج1412علامه حلی، (»الشبهۀ تقوم مقام الحقیقۀ فیما یبنى على الاحتیاط، فحرمت دماؤهم للشبهۀ«فقیهان، 

وجود دارد و کمتر کسی از ایشان به طور قاطع به صدور فتوا پرداخته است، لذا با توجه به اینکه مستند صحیحی که بر قول  آراء زیادي میان فقیهان

ها تا زمانی که دلیل قاطعی بر قتل نباشد، از صدور چنین حکمی، چشم مذکور دلالت کند، وجود ندارد مناسب است که بنا بر اصل احترام جان انسان

شوند، بر مورد دلیل دوم که گفته شده اجماع وجود دارد بر اینکه مرتکبین گناهان کبیره، در صورت تکرار، در مرتبه چهارم کشته می در .پوشی شود

 شود چرا که حدي بر مرتد ملی قبل از مرتبه سوم، اقامه نشده و حد او بعد از توبه دادن و امتناع او قتل است وفرض صحیح بودن، شامل بحث حاضر نمی

در ثانی با این همه تشتت آرائی که میان فقیهان وجود  )431 ، ص1417تبریزي، (مفروض این است که او در مرتبه اول و دوم و سوم، توبه نموده است

ماع ثابت دارد و در ابتداي بحث نیز مطرح شده که فقیهان در این زمینه، دست کم چهار قول هستند، نه تنها چنین اجماعی ثابت نیست، بلکه عدم اج

شیخ (است چرا که برخی از فقیهان معتقدند که مرتکب گناه کبیره در مرتبه سوم کشته می شود و شیخ طوسی آن را به فقهاي امامیه نسبت داده است

اند این گفته لذا برخی از فقیهان) 313، ص 3تا، جفیاض، بی(کندو با وجود اختلاف بین فقیهان، اجماع تحقق پیدا نمی) 74، ص 8،ج 1387طوسی، 

لذا از کلام تمامی فقیهان نوعی تردید به ) 431، ص 1417تبریزي، (اجماع نیز، مانند سایر اجماعاتی که در خلاف آمده است، اعتماد بر آن ممکن نیست

در آخر گفتنی است کسی جز خورد بر همین مبناست که گروهی به نقل اقوال بسنده نموده بدون اینکه نظري را بر دیگر نظریات ترجیح دهند، چشم می

  .شیخ طوسی در این زمینه صحبت از وجود اجماع نکرده است

  

  اندـ گروه چهارم از فقیهان در مسئله، توقف کرده و به ذکر اقوال بسنده نموده4

  ).495 ، ص2؛ امام خمینی، ج259، ص 4، ج1427اردبیلی، ؛ 235، ص 2تا، جعلامه حلی، بی؛ 172، ص 4، ج1408محقق حلی، : نک(

  

  دیدگاه مختار

قیهان، پژوهش حاضر با توجه به نبودن دلیل کافی براي حکم به اعدام به خاطر تکرار ارتکاب جرم ارتداد توسط مرتد ملی و اینکه در سطح فتاواي ف 

وجود نداشت که آن هم مفید واقع نشد چرا که بر قول به قتل، دلیلی جز اجماع . اختلاف آراء زیادي به چشم می خورد، قول به عدم قتل را برگزیده است

بار بر جانی، حد اقامه شده باشد، و الا دلیلی  شدند چرا که اختصاص به موردي داشتند که دوو دلایلی هم که بر قتل دلالت داشتند شامل بحث مرتد نمی

ادله نقلی تنها یک یا دو روایت وجود داشت که علاوه  مضاف بر اینکه از نظر). 392، ص 3، ج1412گلپایگانی، (که مخصوص بحث مرتد باشد، وجود ندارد

، 3تا، جفیاض، بی(بر مشکلات سندي به لحاظ دلالی نیز، صریح در مطلب نبوند نتیجه اینکه أظهر عدم قتل است نه در مرتبه سوم و نه در مرتبه چهارم

  .)296، ص 3تا، ج؛ قمی، بی313ص 

  

  : تبیین قول مختار

به » هاستاحترام به جان انسان«ها، اصول متعددي وجود دارد یکی از این اصول، در قرآن کریم در مورد جان انسان«مقدمتأ لازم است بیان شود که  

حوزه ایمان و ، عدم جواز به کارگیري اکراه در 8با قتل همه انسان ها، برابر شمرده شده است) در غیر مورد قتل و فساد(اي که کشتن یک انسان گونه

-قرار می) ص(و سومین مورد اینکه قرآن کریم ایمان و عقیده افراد را خارج از حوزه اختیار دخالت رسول خدا9عقیده، دومین اصل مورد تأکید قرآن است

                                                           
  )32/مائده(منْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیرِ نَفْسٍ أَو فَساد فی الْأَرضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جمیعاً: براي نمونه .  6

فیه یوم الْقیامۀِ الدماء فَیوقف   اللَّه  ما یحکُم  أَولُ)  ص(قَالَ رسولُ اللَّه) ع(علی عنْ أبَِیه عنْ عمرِو بنِ عثْمانَ عنِ الْمفَضَّلِ بنِ صالحٍ عنْ جابِرِ بنِ یزِید عنْ أَبِی جعفَرٍ. 7

فْصفَی مآد نَیابدعب النَّاس ثُم دأَح منْهقَى مبتَّى لَا یح اءمابِ الدحنْ أَصا مملُونَهینَ یالَّذ ا ثُممنَهییلُ بف تَشَخَّبفَی هلقْتُولُ بِقَاتالْم یأْتتَّى یح کقُولَ    ذَلفَی ههجو همد

 )271، ص 7، ج1407کلینی، (لْتَه فَلَا یستَطیع أَنْ یکْتُم اللَّه حدیثاًهذاَ قَتَلَنی فَیقُولُ أَنْت قَتَ
 .32/سوره مائده.  8
 .99/؛ یونس256/بقره.  9
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٢١ 

زمان و مکان و عصر صدور  لذا با حفظ هر یک از اصول سه گانه قرآنی، و ملاحظه. 10ها نیستیتو وکیل ایمان مردم و مسلط بر آن: دهد و می فرماید

ي است که با احکام ارتداد و با عنایت به مصالح عصر حاضر، به نظر می رسد، احکام ارتداد، حکم حکومتی بوده و جنبه تعزیري دارد و تعزیر کیفر متغیر

اجراي مجازات در حقوق اسلامی،  نکته دوم اینکه ).147- 144، ص 1380ولائی، (»شودعنایت به شرایط خاص جرم، از سوي حاکم اسلامی مشخص می

اي، به دست حکومت اسلامی، صورت گیرد و آن گاه که جرم مربوط به حق االله باشد، این اصول و باید که از طریق مراحل خاص و با آیین دادرسی ویژه

ز جرایم عمومی و مربوط به حق االله است و ، ارتداد نیز ا)121، ص 1384هاشمی، (شودگیري به نفع متهم منجر میآیین دادرسی به نهایت دقت و سخت

این مطلب نیز بر کسی پوشیده نیست که شدت مجازات براي تکرار جرم، امري . است» احتیاط«و » تخفیف«در جرایم حق اللهی  بناي شارع مقدس، بر

چرا که تکرار جرم به . یل غیر استوار، مقدم بر آن استعقلایی است اما صیانت نفس از اتلاف و لزوم پرهیز از حکم به جواز اعدام با استناد به حجت و دل

است لذا عبور  خودي خود مستلزم اعدام نیست، بلکه تکرار جرم، اصولأ مستلزم افزودن کیفري براي بازدارندگی یا تأمین مصالح دیگر مورد انتظار از کیفر

، ص 1393نوربها، (لهی است و تعریض به این موهبت خدادادي آسان نیستاز این داوري عقلایی نیز نیازمند دلیل است ضمن اینکه جان آدمی هدیه ا

حکم  مضاف بر اینکه اگر حکم به قتل را مستند کنیم به اینکه شخص خاطی روحیه گستاخانه دارد، این وجوه اعتباري و استحسانی، به تنهایی براي). 12

یه طغیان و سرکشی نداشت کسی از فقیهان در این فرض حکم به عدم قتل ننموده است به اعدام، کافی نیست چرا که اگر ارتداد را تکرار کرد اما روح

لذا نظر به ). 13همان، ص (مضاف بر اینکه اگر این وجوه پذیرقته شود، باید اعدام براي تکرار دست کم برخی محرمات شرعی جز حدود را نیز تجویز کنیم

اي از جمله خورد و وقایعاي است که به صورت واضح در سیره معصومان نیز به چشم میان، مسألهاینکه اصل عصمت جان آدمی و قاعده احترام جان انس

 ماجراي ماعز که به صراحت بر صدور حکم بر مبناي اصل احتیاط در دماء دلالت دارد، سلب حیاط خلاف اصل و نیازمند دلیل قاطع است که چنین

خطا در عفو را بر خطا در سزادهی ) ص(نکه روایات زیادي وجود دارد که در آن، پیامبر گرامی اسلامنکته بعد ای .دلیلی در بحث مورد نظر یافت نشد

مراجعه به کلام فقیهان نیز گویاي این است که علی رغم اهتمامی که شارع به اجراي سریع و  11)391، ص 14، ج1413شهیدثانی، (دهندترجیح می

و شاهد آن اینکه در اثبات بعضی جرایم، نهایت سختگیري را به خرج داده است، ) 12، ص 1397سرایی، مسجد (حدود داشته، اما بنایش بر تخفیف است

ري هوا و موارد، نهاد توبه را بنا نهاده تا در برخی موارد باعث سقوط حد شود، به تأخیر انداختن اجراي حدود در بعضی موارد مثل بارداري زن و گرمی و س

طی و سایر موارد این چنینی که شمارش در کتب فقهی کم نیست؛ لذا در صدور احکامی که مخصوص به اعدام منتهی برداشتن حد سرقت در سال قح

چون اصل احتیاط در «گرایی در مجازات که زیربناي اصول دیگري در نهایت گفتنی است مطابق اصل کمینه .شود باید به این اراده الهی توجه لازم شومی

است، جرم انگاري آخرین سلاح است و تنها در فرض ناکارآمدي دیگر » اصل تقدم خطا در عفو بر خطا در سزادهی«، »در حدودتخفیف مطلوب «، »دماء

ردهاي اقدامات و ضمانت اجراها باید به سراغ آن رفت، با این توضیح که جرم انگاري مخصوصأ صدور احکامی چون اعدام، اکسیر اعظم و داروي همه د

این اصل که در پی مرزبندي قلمرو مجازات در حوزه حقوق و آزادي شهروندي است با مبناي شرعی و حقوقی و ). 2، ص1393بها، نور(اجتماعی نیست

ها نیز سازگارتراست چرا که اگر هدف از مجازات، از یک سو بازدارندگی عموم و تأمین سلامت جامعه باشد و از سوي دیگر بازدارندگی هدف از مجارات

هاي دیگر نیز به دست آید در حالی که حجم وسیع قوانین کیفري، بیانگر این مسأله است که جرم انگاري در ح مجرم، چه بسا به شیوهفردي و اصلا

هایی از جمله امکان وقوع و که در بردارنده زیان) 2، ص1397مسجدسرایی، (گذار بوده استتر موارد، به عنوان راه حل موضوع مورد نظر قانونبیش

شود در بحث مجازات مجرمی که مکررأ دچار ارتداد لذا پبشنهاد می ).همان(شودمی... اشتباه، بالابردن خطر تجاوز به آزادي ملی افراد جامعه و تشدید

و  اي، فرآیندي مرحله)124، ص 1384هاشمی، (شده ست، نظر به اینکه در صورت برابري یا تعارض ادله، حکمی که به نفع متهم است، ترجیح دارد

  .ها نیز سازگارتر باشدتدریجی براي تشدید مجارات او در نظر گرفته شود تا با هدف و فلسفه مجازات

  

  گیري نتیجه

قول مشهور . وفق آنچه در پژوهش پیش رو بیان شد، در باب مجازات مرتدي که ارتداد خود را تکرار نموده است، چهار دیدگاه میان فقیهان وجود دارد

ادله سایر . اي کافی بر این قول بیان نشده و اجماع ادعایی نیز در بحث مورد نظر غیر محقق استقتل در مرتبه چهارم است که ادلهفقیهان امامیه 

 محکم و غیرقابل خدشه اثبات حکم شرعی نیازمند دلیلها نیز همانطور که گذشت، قوي و مثبت رأي و نظر قائلین آن نیست، لذا با توجه یه اینکه دیدگاه

اصل تقدم خطا در عفو بر خطا در «، «اصل تخفیف در مجازات«، «اصل احتیاط در دماء«،  در پژوهش حاضر قول به عدم قتل را که موافق با است
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  )25، ص 4ترمذي، ج(»فإن الإمام أن یخطئ فی العفو خیر من أن یخطئ فی العقوبۀ
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٢٢ 

ه شود در بحث مجازات مجرمی کدر مجازات است، به عنوان قول مختار برگزیده شده و در نهایت پیشنهاد می» کمینه گرایی«و در نهایت اصل » سزادهی

  .ها نیز سازگارتر باشداي و تدریجی براي تشدید مجارات او در نظر گرفته شود تا با هدف و فلسفه مجازاتمکررأ دچار ارتداد شده ست، فرآیندي مرحله
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